


 
  مقدمه

 در ؛ آلماني ه برجستنظريه پردازان و ،نويسان  يكي از شاعران، نمايشنامه؛برتولت برشت
به . اي برخوردار است  ادبيات نمايشي و در تاريخ ادبيات آلمان از جايگاه ويژهي هزمين

توان در ادبيات آلمان كسي را يافت كه چون برتولت برشت همزمان به عنوان  ندرت مي
 ادبيات نمايشي، نويسنده نظريه پردازويس، شاعر، داستان سرا، مقاله نويس، نمايشنامه ن

 نمايش را به عنوان كانون آموزش ي ه صحنشگرف تأثيرگذاري  باترئاو كارگردان ت
انقلابي در ادبيات ، 1 خود تĤتر روايي ينظريهاو با . براي تماشاگر در نظر گرفته باشد

ي كه تا اوايل قرن بيستم در ادبيات آلمان ريشه  به تĤتر ارسطوي،نمايشي پديد آورد
 و در ، پايان بخشيدترف  ادبيات نمايشي به شمار ميازدوانده بود و جزئي انكار ناپذير 

  .تحقق تĤتر مدرن نقشي اساسي ايفا كرد
 و يهاي آنارشيست  ديدگاهيوهاي نخستين برشت حا ي كه نمايشنامهلدر حا

بعد از داري  سرمايه  و نظام بورژوازيي هبارزه بر علي و نمادي از مواكسپرسيونيستي ا
 ي هفلسفايدئولوژي و  بيست با گرايش به  در اواسط دهه ياو، جنگ آلمان است

 س اين مكتب شكل بخشيد، تلاش كرداهاي خود را بر اس ماركسيسم، نمايشنامه
 تلاش براي  ماركسيستي دري ه نظريمي بايد با الهام ازكه را متقاعد كند تماشاگران 
هاي   به تعميق ديدگاهبرشت. بر آيندداري  هاي نظام سرمايه و فرو ريختن پايهتغيير دنيا 

 عطف اين نوع ي هنقط آدم آدم است ي همايشنامن. خود در باب تĤتر روايي پرداخت
 كه در آن برشت تماشاگر را به چالش با لزوم تغييرات اجتماعي بر استها  نمايشنامه

تفكر در صدد برانگيختن برشت  تĤتر روائي .خواند ركسيسم فرا مياساس مكتب ما
آن چه كه براي . استبه ايجاد تغييراتي در بطن جامعه او ق يو تماشاگر و تشي همنتقدان

اختن برشت از اهميت بسزايي برخوردار است، توجه به منزلت انسان در جامعه و آگاه س
ه حركت و ايجاد انگيزه در او براي ايجاد ق بيو و تش،او نسبت به مسايل پيرامون خويش

  .جهاني نو است
                                                 

ي ه آلماني  ات و از آن جايي كه برشت در تصور.  در نظر گرفته شده است 1das epische Theater تاتر روايي براي ترجم
كند،  اين ترجمه مناسبترين معادل فارسي  به نظر   روايتگر رويداد قلمداد ميي نمايش را  ههاي خود نسبت به تĤتر، صحن ديدگاه

  .اند اي در مقابل معادل آلماني از تĤتر حماسي و عده اي نيز از تĤتر داستاني نام برده عده. رسد مي
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   آدم  آدم است ي ه شخصيت در نمايشنامي هاستحال
 ي هبرشت تأثير اكسپرسيونيسم و روحيبرتولت هاي آغازين  شنامهدر حالي كه در نماي

 بعد از جنگ در نظام بورژوازي مورد ي هو مشكلات جامع كاملاٌ مشهود اوآنارشيستي 
 ايدئولوژي ماركسيسم و تأثيرپذيري او از اين ي هاست، مطالعقرار گرفته بررسي 

هاي خود را بر اساس   نمايشنامهاو شد و او جديدي در زندگي هنري ي هگذار دور ايهپ
 ي هحاصل خط فكر جديد برشت در مورد ماركسيسم نمايشنام. بخشيد شكل مكتباين 

  .بود آدم آدم است
 براي اولين بار  وشد  خلق1925 و 1924هاي  بين سال آدم آدم است ي هنمايشنام

اين  اول ي هنسخ . صحنه رفترويبه در شهر دارمشتادت  1926سال سپتامبر در 
شهر برلين  2انتشارات پروپولندر  و براي اولين بار منتشر شد 1926سال  ه درنمايشنام

در چاپ را نامه اين نمايش دهم و يازدهم )هاي صحنه(هاي  برشت پرده. به چاپ رسيد
   .  از چاپ سوم به بعد دوباره به اين نمايشنامه افزودرا ها  دوم حذف و اين صحنه

است   3مرد ساده دلي به نام گالي گي آدم آدم است ي هشخصيت اصلي نمايشنام
با اين نمايشنامه كه . بگويدتواند به كسي نه   كه نميآن استهاي او  ژگييوكه يكي از 

به براي اولين بار هاي برشت در مورد تĤتر روايي  ه و در آن ديدگاهطنزي گزنده همرا
 ي هالبته استحال(را گالي گي شخصيت  ي هيازده پرده استحالشده است، در  بيانروشني 

شود، اما گالي گي نماد  شخصيت در برخي ديگر از بازيگران اين نمايشنامه نيز ديده مي
دهد، فرآيندي كه سرانجام منجر  نشان مي)  شخصيت در اين نمايشنامه استي هاستحال

شود كه آدمي براي شخصيت خود نبايد ارزشي قايل   مياوبه قبول اين واقعيت در نزد 
   .شود

،  خودبه يكي از فنون تĤتر روايي آدم آدم است ي هبرتولت برشت در نمايشنام
و برانگيختن يعني وارد كردن تماشاگر به صحنه و همراه ساختن او در بطن نمايشنامه 

، دست يازيد و در راه  نمودي عيني داشتاوهاي   تفكر او كه بعدها در نمايشنامهي هقو
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هاي  در يكي از صحنه .بيش از پيش اهتمام ورزيد تĤتر روايي ي نظريهتكميل و گسترش 
  :مي گويد خطاب به تماشاگران 4بيك اين نمايشنامه يكي از بازيگران نمايشنامه به نام بگ

  .  آدم آدم است:كند رشت ادعا ميبآقاي 
  . تواند ادعا كند و اين چيزي است كه هر كسي مي                         

  كند   ميهم برشت ثابت ولي آقاي برتولت
  .كردتوان  ميخيلي كارها كه با انسان به دلخواه 

   شد مانند اتومبيل اوراق خواهد انيانساينجا امشب 
  )86 :1977 لنكراني: در ،برشت( كف بدهداز ي چيزدر اين ميان ي آن كه ب

، چرا كه اين صحنه تداعي نمايش در نمايش و نمايي از تĤتر روايي برشت است
برشت (شوند  كنند و در آن مستحيل نمي بازيگران نمايشنامه فقط نقش خود را بازي مي

ايشنامه ، تماشاگران را نيز وارد نمو با چنين رفتاري در طي نمايشنامه )54 :1963
توان به اين   را ميآدم آدم است. آيند  برميآنان تفكر ي ه در صدد برانگيختن قوكنند و مي

 مستقيم با ي هاي دانست كه در آن برشت در صدد ايجاد رابط ترتيب نخستين نمايشنامه
هاي آغازين برشت كه  هنمايشنام، امري كه در )1979:47 رهنما( آيد برميتماشاگران 
  .  نداشتچنداني روايي برشت بود، نمود بيانگر تĤتر

بيش از پيش  بيست ي هدر اواسط دهگرچه تĤتر برشت در ضمن نبايد كتمان كرد كه 
 در جهت روائيس  با تĤتر يو اين نمايشنامه ن اكنونرود، اما در راستاي تĤتر روايي پيش مي

هاي   در نمايشنامهاو اينك. كند  در خدمت كمونيسم و پرولتاريا حركت مي و آموزشييتĤتر
 بر اساس سرمايه داري ي هخود در صدد تبليغ براي ايجاد تغييرات اجتناب ناپذير در جامع

 كند دنبال ميروايي را -  ديالكتيكيي هبا كمك بازيگران مبتدي است و شيوو مكتب ماركسيسم 
 بيست ي هب كرد كه برشت از اواسط دهجبنابراين نبايد تع. )292- 293  1988:كايس(

د و به مقابله با هاي خود برگزين بي براي نمايشنامهانقلا- موضوعاتي با مضمون اجتماعي
     .)578 1991: فرنتسل(برخيزد حاكم داري  نظام بورژوازي و سرمايه

كشد كه  ر مييوشخصيت انساني را به تص آدم آدم است  ي هبرشت در نمايشنام
هاي  از صحنهيكي  .سپارد ر ميخود به گوشخصيت را با استحاله و مسخ ت يوهمفهم 
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 است كه گالي گي به هنگام آن ) پايانيي هصحن( يازدهم ي هصحن هنمايشنامدر اين مهم 
تأييدي بر  كه نمادينگيرد، اقدامي   همراهان خود را ميي هعبور از مرز تبت سه گذرنام

هاست   پاك شدن شخصيت آني هدر نمايشنامه و نشان دهندشخصيت  ي هاستحال
  . )103  1988:ينس(

 او، آن چنان در ، شخصيت اصلي نمايشنامهگالي گيآور  استحاله و مسخ شگفت
 ي هجامبايد گفت كه .  نيستقابل تصور اوبراي ديگر گريز از آن  كه نشيند ميش يوبه ر

در  به شكلي با شخصيت اين مرد ،ديگري به تن كردن و پذيرفتن شخصيت بيگانه
در مورد  1927سال در پيش گفتاري كه در  شتبر .عجين شده استنمايشنامه 
از اين كه  خود را ي هگران و خوانندگان نمايشناماتماش ، نوشتهآدم آدم است ي هنمايشنام
 تلقي كنند، بر حذر داشته و او ضعف ي ه شخصيت گالي گي را به عنوان نقطي هاستحال

  :داده است قرار خطاباين گونه مورد آنان را 
داريد انساني را كه قادر به گفتن نه نيست، به عنوان يك فرد شما عادت بر اين 

البته او درست در . النفسي نيست النفس بنگريد، اما اين گالي گي اصلأ فرد ضعيف ضعيف
  . )1967،976(ش خارج شده است يوترين است كه از خود شخصي خيوزماني ق

از انگليسي براي  كه چهار سربشود مياز آن جا آغاز  آدم آدم است ي هنمايشنام
اما از آن جايي كه در جاي جاي معبد و اطراف آن تله كار . اند سرقت به معبدي رفته

. كند در تله گير مي 5به نام جيپسي يگذاشته شده است، موهاي يكي از چهار سرباز انگل
 در تله باقي اوبه هنگام خارج ساختن اين سرباز توسط سربازان ديگر اندكي از موهاي 

سه سرباز به علت آن كه اين امر باعث لو دادن آنان خواهد شد و مجازات . دمان مي
، سرباز چهارمي را در صندوقي گذاشته و به طرف خواهد بودسختي در انتظار آنان 

  . ند تا در شب موهاي او را بتراشندنك پادگان حركت مي
ورد آشام برخ گيري به نام پنج خون  در بين راه به گروهبان سختازربسه س

 كه دست به  استكنند كه خبر چپاول به او رسيده است و در صدد دستگيري افرادي مي
كنند و به راه خود ادامه  اي اين گروهبان را دست به سر مي هنبه گو آنان. اند اين كار زده
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، را ندارند، شوندت اين كه بدون سرباز چهارم در پادگان حاضر أجرچون دهند، اما  مي
  . نفر جديدي بيابند كه نقش سرباز چهارم را بازي كندتا يند آ در صدد بر مي

در اين ميان گالي گي كه از خانه خارج شده است تا براي همسرش ماهي بخرد، 
اين زن بيوه از گالي گي تقاضاي كمك . كند بيك برخورد مي اي به نام بگ به زن بيوه

 و به بگويدتواند نه  يشه نميي گي نيز چون همالكند و گ براي بلند كردن سبد سنگيني مي
 خيار اوكند كه به جاي ماهي از  زن بيوه سپس از گالي گي خواهش مي. كند  كمك مياو

از آن جايي كه سربازان بعد از . كند بخرد و گالي گي نيز بعد از مدتي درنگ قبول مي
جاب يابند، او را م رد مورد نظر را در گالي گي ميفگوش فرادادن به سخنان اين دو، 

  .كنند كه همراه آنان باشد مي
براي سه سرباز انگليسي به خوبي بعد از آن كه گالي گاي نقش سرباز چهارم را 

.   براي مدتي طولاني استفاده كننداوكه از افتند  به صرافت ميكند، سربازان  بازي مي
ت يوهكنند كه شخصيت خود را كنار گذاشته و  بنابراين سربازان گالي گي را وادار مي

 هويتگالي گي .  فرو رودجيپسرباز كاملاٌ در نقش خود را به دست فراموشي بسپارد و 
حتي نقش خود را در حضور همسرش گيرد و در اين ميان  جديد خود را بسيار جدي مي

  . دشناس  او را نميييوكند كه گ اي بازي مي به گونه
 نيروهاي مخالف صدد حمله بهدر از آن جايي كه سپاه انگليس مستقر در هند 

بنابرين سه سرباز دست . است، وقت اندكي براي تبديل گالي گي به يك سرباز باقي است
 تجارت است بايد در يك مناقصه نقش صاحب ي هگالي گي كه شيفت. زنند اي مي به حيله

  . بازي كند) اين فيل در نمايشنامه عروسكي به شكل فيل است(را فيلي 
او گرچه آدم صادق و مهرباني . استمسخ گالي گي راه اين معامله اولين گام در 

شود  ميعلاقه و شيفتگي او به تجارت باعث امله نيز پايبند است و عاست، اما به اصل م
 جديد نصيب او هويت و از اين خوان نعمت كه با پذيرفتن كه در صدد سوداگرايي برآيد

البته . بيند نيز نوعي معامله مي خود را ي همسخ و استحالگالي گي .  ببرد شده است، بهره
در صدد كمك به ديگران است و آن را امري نيك ي و سوداگري خود يوجد سوبااو 
در راستاي منافع كساني قرار در حقيقت شخصيت اين  ي ه استحال ومسخ اما داند، مي

   . اند ي از او برآمدهيودارد كه در صدد سودج
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كند،  بازي مي ساختگي ي هدر يك معاملبعد از آن كه گالي گي نقش صاحب فيل را 
انگليس مستقر در هند  را به علت مظنون بودن به فروش اموال سپاه اوسه سرباز 
او كه تا آن زمان براي . شود به مرگ محكوم ميبه دنبال آن گالي گي . كنند دستگير مي
كرد،  حركت مي سرباز سه جديد خود در راستاي كمك به هويت با پذيرفتن مدتي كوتاه

خود را به عنوان و شخصيت  هويت كه اي جز اين ندارد  ر از مرگ چارهبراي فرااينك 
را كه تاكنون توسط او بازي  جيپ كنار بگذارد و نقش سربازبراي هميشه گالي گي 

براي آن كه گالي گي از . شد، كاملاٌ به عهده بگيرد و در اين نقش مستحيل شود مي
 و موجوديت هويت را در درون بكشد، خويش خود شخصيت خود خارج شود، او بايد

 ي ه برا ي شخصيت مرداوبدست فراموشي بسپارد و خود در نمايشي ساختگي خود را 
  .دن و در مراسم خاكسپاري نيز شركت كاي بخواند  فاتحهخويش

يك . مراسم ساختگي اعدام به قتل برسديك شود كه گالي گي در  قرار بر اين مي
. كند اي بر سر گالي گي وارد مي ضربهسر دهد و ديگري از پشت  ميسرباز فرمان آتش 

او حتي جرأت باز . بعد از به هوش آمدن گالي گي استحاله و مسخ او كامل شده است
او در مراسم . كردن تابوت و نگريستن به گالي گي را كه در خود كشته است، ندارد

  .  خواند د خود مياي نيز براي گالي گي مرده در وجو ساختگي دفن فاتحه
گيري سريع  دهد كه در روند شكل اتفاق ديگري نيز رخ مياما در اين شب 

شدن  النسل  و اين اتفاق مقطوعكند  شخصيت گالي گي نقشي اساسي ايفا ميي هاستحال
نشان داده در نمايشنامه  اين شخصيت كه قبلاٌ نيز به صورت كوتاه .پنج خون آشام است

تعريف ، كاملاٌ مست استاو كه . شود ر راه سربازان سبز ميباره بر سودشده است، 
دفاع را   بييوكند كه به او نام پنج خون آشام بدين علت داده شده است كه او پنج هند مي

براي او تأييدي بر اين ذكر اين مطالب از زبان پنج خون آشام . به قتل رسانده است
  .كوشا بوده است نظامي خود عنوانو  هويتحفظ با چنين اقدامي در مدعاست كه 

. كنند با خود سوار قطار مينيز پنج خون آشام را  در راه برگشت سه سرباز
شود كه  شود، متوجه مي در صبح روز بعد از خواب بيدار مين آشام پنج خوكه وقتي 

بيك هم بستر  كنند كه با بگ سربازان به او تلقين مي. بيك در كنار او خوابيده است بگ
دهند كه او مدتي گيج و مبهوت بوده و فكر كرده است كه  و به او توضيح ميشده است 
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 ي هناموقتي كه سربازان گذر.  جديدي را برگزيده استهويت و استاو شخص ديگري 
كند كه گالي گي در   فكر مياوگذارند،  آشام مي سرباز چهارم را نيز در اختيار پنج خون

ليان شود كه غ متوجه مياو سپس  .ستيعني  همان سرباز چهارم ا ،6واقع جيپ
 هويت ريختن وفرو  نامست دادن دباعث از با بگ بيك او و هم بستر شدن احساسات 

كند تا دوباره پريشان خاطر  النسل مي خود را مقطوعبنابراين او . او شده استنظامي 
بيند،   وقتي كه گالي گي اين صحنه را مي.خود را حفظ كند نظامي هويتو  عنواننشود و 

ب ندارند و امحلي از اعر ،معني هستند ها بي ها و شخصيت شود كه نام كاملاٌ مجاب مي
  .آدم آدم است

وقتي كه گالي گي و سه سرباز ديگر به دژي كه در صدد تسخير آن هستند، 
شناسند،  كنند كه او را نمي سه سرباز وانمود مي. شود رسند، جيپ واقعي ظاهر مي مي

 دهد  خود را به او ميي هبرد و گذرنام ي چيپ پي ميرضعيت اضطرابه وگي فقط گالي 
كه در نقش سابق خود آدمي آرام، در طي جنگ گالي گي . )بخشد  خود را به او ميهويت(

 به اين ،شود ميبه يك ماشين جنگي خونخوار به نام جيپ مبدل  و مهربان بود، ،صادق
تحقق به طور كامل به سرباز جيپ  خود را از گالي گي ي هترتيب دگرگوني و استحال

      .شود مستحيل مي جديد خود هويت و در ،بخشد مي
 اين برشت، مسخ آدمي مورد بررسي قرار گرفته و آدم آدم است ي هامدر نمايشن

 ي هدر نمايشنام او. ر كشيده استاو، به زيبايي به تصاستنكته را كه آدمي قابل تغيير 
 هر لحظه به شكلي ديگر در ، ثابتي نداردهويتهد كه د شخصيت انساني را نشان ميخود 
.  عجين شده استاواي با شخصيت   و اين استحاله به گونه)46  1979:رهنما (،آيد مي

اشاگر دريابد كه ماين است كه ت شخصيت گالي گي ي هاز نشان دادن استحالهدف برشت 
با تحول نتيجه برسد كه او چگونه قادر است به اين  و تغييرپذيري امكان ناپذير نيست

  . گام برداردداري  د نظام سرمايهضو بر هاي نظام كمونيستي  رمانآخود در راستاي 
دهد كه همگون ساختن استقلال و حق تعيين   نشان ميه نمايشنام اينبرشت در

دست به فرد يا بايستي : نيستقابل تصور  بيگانه از خود اصلاٌ ي هسرنوشت فرد با جامع

                                                 
6 Jip 
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 و در گريز بزند و از جامعه تمكين نكند و يا اين كه بايد خود را با شرايط وفق دهد
  .  راستاي يك مجموعه حركت كند

 و با كمك ژانر ادبي كشد ر مييو را به تصهويتفرو ريختن ديوار  آدم آدم است 
گ ماريانه كستين .سپارد مفهوم هويت را به گور مي) ، ولي ترسناككمدي(گروتسك 

آدم  ي هگروتسك فرو ريختن هويت در نمايشنام«اي تحت عنوان   نيز در در مقاله)1969(
به كار گرفته شده در اين نمايشنامه را از شاهكارهاي هنري برشت  گروتسك »آدم است

سرنوشت  خود با طنزي گزنده تراژدي ي هبرشت از نظر كستينگ در نمايشنام. داند مي
، نظامي كه در آن  را به تصوير كشيده استايه داري در نظام سرمياقشر پرولتار

      .ريزد ديوارهاي هويت انسان به سادگي فرو مي

را يك اين نمايشنامه توان   ميآدم آدم است در موجودبا توجه به گروتسك 
هاي  ه عنوان مسيري در راه شروع نمايشنامهبكمدي با نيت آموزشي قلمداد كرد و آن را 

با محيط و شرايط تطبيق گالي گي . )149  1970 :اوندردليندن (تسدانآموزشي برشت 
.  استآمدهو مكان  رفتاري هدفمند و مطابق با شرايط زمان مثابهبه اجتماعي واقع در آن 

چگونگي نشان دادن آن، همان گونه كه ذكر شد، گروتسك و اساس آن تحريف و انحراف 
 و به اين ترتيب شرايط و كند ميخنده ايجاد ، بلكه وحشتنه فقط است كه همزمان 

و تماشاگر به چالش جدي شده هاي اجتماعي به صورت طنزي گزنده ارايه داده  واقعيت
دهد كه انسان به  وقتي برشت اين نكته را نشان مي. شود ه ميبا واقعيات فرا خواند

 عنوان بهنيز شود، خود اين امر  مونتاژ مي مسخ، يا بهتر است حتي بگوييم، اي ديگر گونه
در اصل گالي گي، بلكه و مسخ  نقشاما موضوع نه فقط تغيير . شود گروتسك قلمداد مي

 و در راستاي اهداف برشت براي تغيير اجتماع استتغيير هويت فردي به هويت اجتماعي 
  . گيرد قرار مي

بخشد،  سرعت مي اوآن چه كه به مسخ گالي گي حل مشكل سه سرباز است، اما 
او براي ابراز موجوديت خويش در جامعه نقشي . استحاكم  اجتماعي ي هناعادلانشرايط 
كند بر شرايط زماني و مكاني غلبه كند، البته نبايد از نظر   كمك مياوپذيرد كه به  را مي

كرده است كه آن نيز به عنوان يك عوض را فقط طرح يك معامله نظرش دور داشت كه 
مهم ارزش . فقط ظاهر قضيه است) وش فيلفر(مله  معا.شود  ديده مينماديناقدام 
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، بنابراين اين صحنه نيز از طرف  آن استي ه از فيل نيست، بلكه مهم ارزش مبادلهاستفاد
فيل در  و يك عروسك فيل به جاي خود شده نشان داده نمادينبرشت به صورت 

ادين تا ذهنيت معاملات براي تماشاگر به صورت نم نمايشنامه به كار گرفته  شده است
  . جلوه كند

كند و وقتي   عمل مي»معامله معامله است«بر طبق اصول در اين صحنه گالي گي 
كند كه در  وان شخصي عمل ميعنپوشد و به   ديگري را به تن ميي هجامبا اين اقدام كه 

بعد از  .مي روداز شخصيت سابق خود گامي ديگر عقب هويت او مستحيل شده است، 
 آن ترس از مرگ ي هلي گي به خاطر سرقت اموال ارتش كه نتيجشكايت سه سرباز از گا

او هم اكنون از . شود  فقط محدود به زنده ماندن مياو ي هدر نزد گالي گي است، خواست
  . گيرد به عهده ميبه خوبي خود خويش جدا شده است و نقش خود را در جمع 

 م آدم استآد خود ي هامهاي كليدي نمايشن يكي از صحنهبرتولت برشت در 
مكانيسم دگرگوني . فرآيند مسخ شخصيت گالي گي را به زيبايي به تصوير كشيده است

مي كيد قرار أبا كمك زن بيوه مورد ت در اين نمايشنامه و استحاله در شخصيت گالي گي
.  اندك اندك برچيده شوداو كه سالن غداخوري مي خواهدكه به عنوان عملي متقابل  گيرد

سالن غذاخوري فرو  برچيده شدن ي گي نيز به موازاتلگايت و هوبناي شخصيت 
  . ريزد مي

، است آدم آدم است ي ه شخصيت در نمايشنامي هبه جز گالي گي كه نماد استحال
سرباز جيپ كه مجبور به : شوند دو شخص ديگر نيز در اين نمايشنامه استحاله مي

غير نظامي شخصيت  دادن با از دستپذيرفتن نقش گالي گي است و پنج خون آشام كه 
  .دهد هويت اجتماعي و در نتيجه نام خود را از دست ميخود 

 عمومي در نمايشنامه است، اما گالي گي قادر ي هاز دست دادن نام يك انگيز
نيست كه به فوريت از شخصيت سابق خود جدا شود،  او در ابتدا دو شخصيت را به 

كنند  سه سرباز سعي مي.  راجيپسرباز و شخصيت  عهده مي گيرد، شخصيت خويش
كه او را گيج و مبهوت سازند، اما قدم اساسي را پنج خون آشام كه نقاب خود را 

دهد كه او براي حفظ نام خود  دهد و اين امر در زماني روي مي برداشته است، انجام مي
ه شود ك گالي گي هم اكنون متوجه مي. كند النسل مي با شليك يك گلوله خود را مقطوع
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اما منطق گروتسك اين . براي او برگشت به زندگي و هويت سابق خود خطرناك است
است كه اين عمل تضاد آن چه را كه گالي گي آموخته است، نشان دهد و بياموزد، چرا 

جنگد، در حالي كه گالي گي بر سر نام غير  كه پنج خون آشام بر سر نام نظامي خود مي
  .استظ نام غير نظامي خود جنگد و در صدد حف نظامي خود مي
كه در اي به تصوير كشيده  را به گونه آدم آدم است ي هنمايشنامبرشت برتولت 

كه و البته د ر باور ا .گرفته است قرار اوو ماركسيستي ايدئولوژي سوسياليستي راستاي 
  ندارد دين مسيحيت به دين اعتقاد خاصيوديدگاه كاملاٌ كمونيستي را پذيرفته هم اكنون 

 يكي از پايه هاي اساسي نظام ، قرار گرفته بودسرمايه داريآن زمان كه در خدمت نظام 
 سوسياليستي ماركس كه نظام سرمايه داري گفتمانبا  و ،بورژوازي به شمار مي رفت

 برخاسته 8 كارگريي ه به حمايت از جامع7سرمايهكرد و در كتاب خود  را محكوم مي
  . داشتهمخواني بود، 

اين جهت را در  خود ي هدر نمايشنام شخصيت ي همسخ و استحالچنين هم برشت 
همخواني و هماهنگي در رفتار منجر به نابودي تضادهاي شكل بخشيده است كه 

تماعي ج تطبيق با شرايط اي ه در نتيج،شود مي يك شخصيت واحد ي هو ارايشخصيتي 
ها را در راستاي  صيت و شخ،رسيدتوان به اهداف خود  حاكم در زمان و مكان خاص مي

البته همان گونه كه ذكر . طبقه هدايت كرد  بيي  اهايدئولوژي ماركسيسم به سمت جامع
 بهتر و عمق بخشيدن به مسخ و مونتاژ شخصيت ترسيم براي  از گروتسكشد، برشت

غمبار  تا تماشاگر با پي بردن به وضعيت  استسود جستهاصلي نمايشنامه، گالي گي 
راستاي خدمت به در  در پي آن باشد كه تغيير و تحول خود را ديب كمدر قالگالي گي 

فارغ از نظام سرمايه سوسياليستي  ي ه برشت همان جامعنظريك مجموعه كه البته در 
    .داري است، قرار دهد

او كه خود را با . شخصيت گالي گي در نمايشنامه به نحو جالبي ترسيم شده است
نيز همان گونه كه برشت  ،النفسي نيست، بلكه ع فرد ضعيفشرايط وفق داده است، در واق

هاي نمايشنامه از قويترين شخصيت  در ميان تمامي شخصيتاذعان داشته است، 
                                                 
7 Das Kapital 

 نوشته شد، 1932خود كه در سال كارگر  حتي ارنست يونگر نيز كه خود مسيحي بود و به دين اعتقاد خاصي داشت در كتاب  8
  .ي كارگري، مورد انتقاد قرار داده است ي جامعه ي بورژوازي بر عليه دين مسيحيت را در مفهوم حمايت از جامعه
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اما او وقتي در ميان جمع قويترين است كه از شخيصيت خصوصي . برخوردار است
 است كه او با اين استحاله و مونتاژ شخصيت ضرري شگفت. باشدخود جدا شده 

در نقش جديد خود از هويت قويتري برخوردار شده و گوئي  و بيند  خود نميي همتوج
داده ه قرار ه ، به صورت جدي مورد سخردشرايط اجتماعي سابق را كه زنداني آن بو

  . است
 كاملاٌ متفاوت، ي ه در دو لحظآدميدهد كه كه   نشان ميآدم آدم استبرشت در 

حقيقت اين است كه جهان . ي نخواهد بودو آدم مشابهيكساني نخواهد داشت هرگز رفتار 
خارج انسان را مجبور مي كند كه از خود خويش جدا شود و از آن جايي كه چنين امري 

در اين فرآيند نه فقط چيزي را از دست براي گالي گي روشن شده است، پس بنابراين او 
از طرف ديگر . كشد ر ميدهد، بلكه با ايفاي نقش جديد، موجوديت خود را به تصوي نمي

هويت خود در يك  قادر به شكل دادن اين تغيير و دگرگوني براي او به اين علت كه قبلاٌ
فرآيند منطقي و هدفمند مبتني بر رفتارهاي اجتماعي حاكم نبوده است يك مسير مشخص 

در جامعه براي اين شخص ملموس و آن  لزوم كه استو در راستاي يك مجموعه 
، زيرا او فقط در نقش جديد و منفي خود قادر به ابراز موجوديت در ير استاجتناب ناپذ

البته اين امر ناقض اين نكته نيست كه نظام . نظام بورژوازي و سرمايه داري است
  .هر چه بخواهد مي كندسرمايه داري با انساني كه قادر به گفتن نه نيست، 

يشنامه، بازيگري كه اين نقش  شخصيت در نماي هبا از بين رفتن و فرو ريختن پاي
كند و نيز دگرگوني و تغيير حالات چهره در بازيگران، ديگر جايي در  را بازي مي

 خود نشان داده است كه ي هدر نمايشنامبرشت . برشت ندارندبرتولت  ي هنمايشنام
 هويت سابق و ايفاي نقش جديد در جامعه، ايدئولوژي فردگرايي محوچگونه با 

و در راستاي يك مجموعه و يك  شود مي نفي سرمايه دارينظام  در بورژوازي حاكم
  .گيرد ميقرار طبقه   بيي هجامع

براي برشت اين نمايشنامه و اصولأ صحنه محلي براي به تصوير كشيدن انتقاد 
نشان دادن ). 125 :1977كستينگ ( شرايط موجود و مدلي براي آينده است ي هبر علي

در صولأ ااين امر  (آدم آدم است ي هدر نمايشنام داري رمايهنظام س ي هشرايط ناعادلان
تغييرات در راستاي لزوم ايجاد ) هاي برتولت برشت مشهود است بسياري از نمايشنامه
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قرار ها بر اساس ديدگاه كمونيستي  آل  و تحقق بخشيدن به ايده)128همان (در آينده 
  . استگرفته 

 عطف مهم ي ه يك نقطآدم آدم است ي همهاي برشت، نمايشنا در ميان نمايشنامه
ي اولين بار از فرم تمثيل  برانويس اين نمايشنامه. را در زندگي هنري او ايفا كرده است

شود، در اثر   ديده ميدايره گچي قفقازي و آدم خوب سچوان چون اوكه در آثار بعدي 
 نشده است كه البته اين تمثيل به شكلي در نمايشنامه ظاهر. خود استفاده كرده است

  .            تمثيلي نام بردي هبه عنوان يك نمايشنامصرفأ بتوان از آن 
 هويت را مورد ي همسئل خود ي هدر نمايشنامكه  مهم اين است اصولأبراي برشت 

، يعني طرحي در گالي گي شخصيت مونتاژعمده موضوع . بررسي و بحث قرار دهد
گالي گي با از دست دادن هويت . ت فرد است شخصيي همورد از دست رفتن و يا استحال

رود و  به اين ترتيب من هميشگي فرد از بين مي. سازد خويش، خود را همرنگ جامعه مي
 ي ه اين رفتار نتيج. زندگي براي او ميسر باشدي هشود تا ادام جمع كوچكتري پذيرفته مي

 طبقاتي در راه ي همعلزوم اعتقاد به تغيير و تحول اجتناب ناپذير فردي است كه در جا
 .دارد احراز هويت خويش قدم برمي

  
  گيري  نتيجه

گرچه .  يك خرده بورژوا به يك ماشين جنگي استي هاستحال آدم آدم است ي هنمايشنام
 كه هويت مستقلي كشد به تصوير ميرا شخصيت انساني  خود ي هبرشت در نمايشنام

شخصيت اصلي ن اين تغيير ماهيت در نشان دادهدف اصلي او اين است كه با ندارد، اما 
. را به تماشاگر اثبات كندتغيير و تحول اجتناب ناپذير فرد در بطن جامعه ، نمايشنامه

 حلي براي هافتن را و ينشان دادن تضادها در قالب تمثيل او محملي براي ي هايشناممن
  .  استهاي اجتماعي گريز از بحران

ايش و بازيگراني كه در حال اجراي بايد در قبال موضوع نمبرشت تماشاگر 
تر برشت در عين Ĥتوان گفت كه ت مي. نمايش هستند، توانايي انديشيدن و نقد داشته باشد

برقراري ارتباط تماشاگر با موضوع نمايشنامه و بازيگران، تماشاگر را به مقابله با 
 مورد چگونگي ف و انديشه درادارد و او را به چالش با محيط اطر نمايشنامه نيز وا مي
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شود، يك  تماشاگر برشت بايد بداند كه آن چه نمايش داده مي. خواند فرا ميتغيير آن 
  .در صدد تغيير آن برآيدبنابراين واقعيت اجتماعي است و 

تر و نقشي كه او ايفا Ĥكند كه بين بازيگر ت ميتلاش  خود ي هدر نمايشنامبرشت 
 يا سازي فن بيگانه (كردن آن جلوگيري شود و يكي ختگيكند، فاصله ايجاد و از آمي مي

با تماشاگران نيز فاصله تر Ĥاز طرفي بين موضوع نمايش و بازيگران ت. )گذاري فاصله
شود تا عواطف تماشاگر برانگيخته نشود، از قدرت تفكر و تعمق تماشاگر  ايجاد مي

. ران شود و تماشاگر قادر به ارزيابي موضوع و عملكرد و رفتار بازيگ،كاسته نشود
تماشاگر برشت .  نمايش و بازيگران استي هبرشت قاضي صحن) تĤتر روايي(تماشاگر 

به نقد نمايش بپردازد و همه چيز را مورد شك و ترديد قرار دهد و سپس به ابتدا بايد 
  .دهد تر تضادها را نشان ميĤداوري در آن مورد بپردازد، زيرا بازيگر ت
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